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 شناختی با حوزة مبدأ آب  های هستیبررسی استعاره

 در مثنوی معنوی 

 *بیصباغ ی عل ،الف یریآرش ظه
 ( arash.zhr97@gmail.com)اراک، ایران، ،  دانشگاه اراک ،یخارج   یو زبانها یفارس  اتی دانشکده ادب  ، یفارس ات یکارشناس ارشد زبان و ادب   الف

 ( sabaghi@araku.ac.ir-a)  ، اراک، ایران،دانشگاه اراک ،یخارج یو زبانها  ات ی، دانشکده ادب یفارس اتیگروه زبان و ادب  یعلم اتیعضو ه ار،یدانش  ب

 

 چکیده   واژگان کلیدی 
 ،مثنوی مولوی

 استعارة مفهومی،
استعارة  

 شناختی، هستی 

 .حوزة مبدأ آب

 

ور را بخخر آن داشخخت  تخخا بخخرای  وجود مفاهیم و تجارب انتزاعی در حیطة درک و شناخت عرفانی، عارفان سخخ ن

تفهیم، تفاهم و بیان دنیای غیرملموسِ »حال« از مفاهیم ملموس و عینیِ »قال« کمک بگیرنخخدا ایخخن تمهیخخدِ  

ور در چارچوب نظریة استعاره مفهومی قابل طرح و بررسی اسخختا مطخخابچ آنرخخ  در ایخخن نظریخخ   عارفان س ن

ای برای اندیشخخیدن و درک  آفرینی نیست، بلک  شیوهشود، استعاره صرفاً شگردی زبانی برای زیباییمطرح می

های  جهان هستی استا جستار حاضر برآن است تا در چارچوب نظریة استعاره مفهخخومی بخخ  بررسخخی اسخختعاره

های مفهومی( با حوزة مبدأ آب و واژگان مرتبط با آن )نظیخخر دریخخا، رود،  شناختی )یکی از انواع استعارههستی

آب و واژگان مرتبط   مبدأزة حودر مثنوی معنوی بپردازد و ب  این پرسش پاسخ دهد ک  در مثنوی باران وااا(  

، ابتخخدا مخختن  گویی ب  ایخخن پرسخخش؟ نویسندگان برای پاسخاندرفت   کارب های مقصد  با آن در بیان کدام حوزه

مورد نظر را واکاوی و شواهد مرتبط با پژوهش حاضر را است راج کرده، سپس ب  شیوة توصیفی خ تحلیلی، ب   

گیخخری از  اندا دستاورد پژوهش بیانگر آن است ک  مولوی در مثنوی بخخا بهخخرههای پژوهش پرداخت بررسی داده

حوزة مبدأ آب مفاهیم انتزاعی متعدد و متنوعی چون رحمت، جان، عقل، دل وااا را مطرح و گاه با استفاده از  

های متفاوت نسبت ب  این امور انتزاعی را نیز تبیین  ها و برداشتشواژگان مرتبط با آب تلاش کرده است نگر

 کندا

 تاااااریی دریا اااا  

02 /07 /1402 

 تااااریی بااااز  ری 

06 /08 /1402 

 تاااااریی پاااا یر  

01 /09 /1402 
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 مقدمه -۱

انتزاعی و غیرملموس هستند ک  س ن  از آنها ب  آسانی امکانمفاهیم  و تجارب عرفانی اموری  پذیر نیستا ب  بیان  گفتن 

 دیگر  

عرفان معرفتی است مبتنی بر حالتی روحانی و توصیف ناپذیر ک  در آن حالت برای انسان این احساس پیش  

واسط  با وجود مطلچ یافت  استا این احساس البت  حالتی است روحانی، ورای آید ک  ارتباطی مستقیم و بیمی

بلک  ب  ذوق و وجدان درک می کندا در چنین وصف و حد، ک  در طی آن عارف ذات مطلچ را ن  بر برهان، 

چ  در ضمیر او توان آوردا آنگوید خ حالی دارد ک  آن را ب  بیان نمیحالتی، عارف خ چنانک  ویلیم جیمس می 

توان ب  غیر  هست اندیش  نیست مجرد احساس است بنابراین حالت او بیشتر سلبی و منفی است و آن را نمی

   (ا10: 1378کوب، تلقین و القاء کرد )زرین

خواهد حرف ایشان را بفهمد باید خود وارد طریقت عرفان شود و حس و حال عرفانی را تجرب  معتقدند کسی ک  می  عارفان

 گوید: میکندا مولوی در این باره 

خام      هیچ  پ ت   حال   درنیابد 

 

والسّلام           باید،  کوتاه  س ن   پس 

                                (1371 :2) 

فروزانفر در شرح بیت مذکور چنین نوشت  است: »اشارت است بدان ک  شرط معرفت جنسیت و مناسبت حال است زیرا 

(ا البت  با وجود این  24:  1، ج 1346شود« )معرفت حقیقی جز ب  وسیلة شهود و حصول در مرتبة مُدرَک و مشهود حاصل نمی

گیری از واژگان و تعابیر  با بهره اندگون  ک  باید میسر نیست، عارفان س نور همواره کوشیدهک  بیان مفاهیم و تجارب عرفانی آن

ها و مفاهیم عرفانی مورد نظرشان را مکتوب و ب  دیگران منتقل کنندا یکی از این عارفان جلال  ای از یافت حسی و عینی شم 

های ادبیات عرفانی است،  ترین گنجین  ها ق( استا او در کتاب مثنوی، ک  یکی از بزرگ672  -604الدین محمد مولوی بل ی ) 

های عرفانی ک  عمدتاً انتزاعی و ب  اصطلاح »حال« در مقابل »قال« هستند، از تعابیر و واژگان حسی برای بیان مفاهیم و آموزه

  ترروشنو    ترعیسرگیری از تصاویر حسی و مصادیچ ملموس، دستیابی  و عینی کمک گرفت  استا مولوی کوشیده است با بهره

 ی عرفانی پیریده و دیریاب را میسرکندا   هاآموزهم اطبان ب  

مولوی قرار گرفت  است، »آب« و واژگان  مربوط ب  آن نظیر دریا،    یکی از تعابیری ک  در کتاب مثنوی بسیار مورد استفاده

گیری از این  با بهرهمولوی اندا  ابر، باران وااا است ک  در این پژوهش هم  این واژگان در قلمرو حوزة مبدأ آب در نظر گرفت  شده

های متفاوت و مفاهیم انتزاعی متنوعی را در مثنوی مطرح کرده استا نگارندگان مقالة حاضر برآنند تا در  نگرشحوزة مبدأ،  

شناختی با حوزة مبدأ آب در مثنوی بپردازند و ب  این های هستیاستعارهادام  در چارچوب نظری  استعاره مفهومی ب  بررسی  

است؟  ب  منظور  رفت  کارب های مقصد آب و واژگان مرتبط با آن در بیان کدام حوزه مبدأزة حودر مثنوی ، پاسخ دهند: پرسش

جلد مثنوی است راج و سپس ب  شیوة توصیفی خ تحلیلی ب  پیدا    6آب از    مبدأفوق ابتدا شواهد حوزة    پاسخ دادن ب  پرسش

های مقصد پرداخت  شده استا نگارندگان این مقال  برآنند ک  مطالع  و بررسی استعارة  ها و مش ص نمودن حوزهکردن نگاشت

های عارفان  اثرگذار استا  در فهمیدن و درک بسیاری از مفاهیم و نگرش   چراک مفهومی در آثار عرفانی اهمیت بسیاری دارد؛  

نگاشت و شناسایی  و حوزهیافتن  تناظرها  راهگشا  ها،  عرفانی  انتزاعی  و  پیریده  از مسائل  بسیاری  های مقصد در روشن شدن 

 کندا های مقصد را روشن میملموس و عینی، پیریدگی و دیریابی حوزه صورتب  مبدأ حوزهاست؛ زیرا 
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 پیشینة پژوهش 

هایی در این حیط  شده ک  گیری پژوهشویژه متون عرفانی باعث شکل  طورب  نظریة استعارة مفهومی در فهم متون و    ریتأث

مینا بهنام؛ در این مقال  با استفاده    نوشت (  1389»استعارة مفهومی نور در دیوان شمس« )بعضی از آنها عبارت است از: مقالة  

های مولوی تبیین شده  های تصویری مرتبط با آن در غزلیة شناختی استعاره مفهومی، کارکردهای استعارة نور و خوش نظراز  

اثر   ساختژرف استعارة اولی  در   انگاره عنوانب  ای بصری است و  این نتیج  ب  دست آمده ک  شناخت و معرفت مقول   تیدرنهاو  

استموردبررس شده  نمودار  مقالة  ی  بنیاد  ؛  بر  عشچ  ب   غزالی  احمد  شناختی«   ینظر»نگرش  زهره    نوشت (  1392)  استعارة 

بر   مقال  مفهوم عشچ  این  در  قوام؛  ابوالقاسم  و  در  پاهاشمی  مفهوم  این  قلمروهای حسی  واژگانی در  عناصر  بازیابی    رسال یة 

غزالی   احمد  العشاق  شبک   منظورب سوانح  کردن  استعارهمش ص  کشف  و  استعاری  مفهوم  های  این  اصلی  و  کانونی  های 

»بررسی  کارشناسی ارشد    نام انی پااند؛  عشچ را تبیین کرده  دربارهنگارندگان، دیدگاه احمد غزالی    ت یدرنهااست و    شدهیبررس

در  زاده؛ در این پژوهش علی کوچک نوشت ( 1394) ی شناختی«شناسیمعنتطبیقی استعاره در غزلیات حافظ و مولوی از منظر 

استعارهشناسیمعن  ارچوبهچ تبیین  ب   شناختی  غزلی  از  برخی  در  مفهومی  حافظ  های  و  مولوی  استا    شدهپرداخت های 

پژوهش    ج ینت  ؛  شوند کند سنجش میدر خصوص سلوک عنوان می  ریالطمنطچها با مراحلی ک  عطار در  این استعاره  تیدرنها

داوود    نوشت (  1397)ة شناختی عشچ در مثنوی مولانا«  استعار»ا مقالة  این است ک  عرفان مولوی با عرفان عطار سازگارتر است

های با محوریت عشچ در مثنوی مولوی استعارة مفهومی، استعاره   ینظر  در چارچوباسپرهم و سمی  تصدیقی؛ در این مقال   

نتیج     شدهیبررس چنین  انتها  در  ک     شدهگرفت و  مست است  ذ  ی کنندگسوزندگی،  سایر    شعوریو  از  بیشتر  عشچ،  بودن 

رو، بیمار و نیازمند معشوق  و عاشچ دنبال   بوده نظر مولانا بوده است و در نگاه وی، تمام اقتدار از آن معشوق    دورآن م  یهاجنب  

کنون تا،   ن عرفانی و آثار مولوی انجام شدهبا وجود تحقیقاتی ک  دربارة استعارة مفهومی و نقش و کارکرد آن در متو  .است

استعاره تحلیل  و  بررسی  ب   با  تحقیقی ک   مفهومی  است و جستار   مبدأ  حوزههای  نشده  انجام  باشد،  پرداخت   مثنوی  آب در 

 خواهد پرداختا   حاضر ب  این موضوع

 مبا ی  ظری 

یک ساختار و شگرد زبانی و بلاغی مورد توج  قرار گرفت  است؛ نظریة سنتی در باب    عنوانب امروز استعاره    تااز گذشت   

از   ادبیات قدمت داردا  2500استعاره بیش  از آن ارسطو ( قدیمی38:  1393نیا،  )قائمی سال در فلسف  و  ترین تعریف استعاره 

در قلمرو تمدن  (ا  90:    1400)ا  کندمعرفی می ، استعاره را انتقال یک نام برای اطلاق ب  چیز دیگری  فن شعراستا او در کتاب  

زیاد کوفی ملقب ب  فراء،    اسلامی و ایرانی ن ستین پژوهش در باب استعاره در دورة پس از اسلام، متعلچ ب  ابو ذکریا یحیی بن

کند و آن را »نامیدن چیزی ب  جز نام  معانی القرآن ب  این شگرد اشاره می  هجری قمری استا او در رسال   207متوفی ب  سال  

گوید ک  گویا استعاره در آن ایام مطلبی کاملاً شناخت  شده  س ن می   اجمالب کندا فراء در این مورد، چنان  اش« ذکر میاصلی

-بوده استا بنابراین بعید است بتوان ادعا کرد ک  او واضع این اصطلاح بوده و محققان پیش از او از این اصطلاح آگاهی نداشت 

های پس از زمانة فراء نیز ذکر شده است؛ از جمل  در البیان و التبیین اندا همین تعریف از استعاره در مجموعة وسیعی از رسال 

ه قا( و نیز مجاز   285ه قا(، الکامل ابوالعباس مبرد ) متوفی    296ه قا(، البدیع عبدالله بن معتز )متوفی    255جاحظ )متوفی  

( چکیدة آنر  را 79:1396؛ صفوی،  110خ    109:  1372ی،  کدکن   ی عیشفه قا( )  280القرآن ابوعبیده معمر بن المثنی )متوفی  

توان چنین بیان کرد: »]استعاره[ در اصطلاح ]عبارت است از[ ب  کار بردن  است می شده گفت  ک  در منابع بلاغی دربارة استعاره  

لفظ در غیر معنای حقیقی خود ب  خاطر علاق  مشابهتی ک  بین معنای حقیقی و معنای مجازی وجود دارد؛ البت  باید دارای 

 (ا 298:1384ای باشد ک  از ارادة معنای حقیقی جلوگیری کند« )هاشمی، قرین 



 آرش ظهیری، علی صباغی  5
 

 

 3/ شماره 1دوره  /1402سال /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش 

ی بسیاری هم دربارة آن شده است،  هابحثدر کنار نگرش سنتی ب  استعاره در چهارچوب بلاغت ک  از دیرباز رواج داشت  و  

-ک  با نام استعارة مفهومی شناخت  می   شدهمطرحای دربارة استعاره  شناسی شناختی، نظری از چند دهة گذشت  در مکتب زبان

هایی ک  باور داریم« اثر جرج لیکاف و مارک جانسون ما در کتاب »استعاره  1980شودا این نظری  برای ن ستین بار در سال  

مطرح شدا مطابچ این نظری  »استعاره چیزی نیست ک  فقط در زبان وجود داشت  باشد بلک  در زندگی روزان  نیز جریان دارد و  

رفتار آدمی نمود می اندیش  و  قالب آن میدرواقعیابدا  در  و عمل می، نظام مفهومی متداولی ک  در  از  اندیشیم  اساساً  کنیم، 

ها جزئی از نظام مفهومی ذهن محسوب (ا ب  بیان دیگر استعاره21:1396ماهیتی استعاری برخوردار است« )لیکاف و جانسون،  

میمی پیدا  بازنمود  نیز  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  در  بلک   نیستند،  زبانی  صرفاً  آنها  )افراشی،  شوند؛  این 4:  1397کنندا  در  (ا 

ابزاری برای فهمیدن و درک    تنها ن شود ک  در نظام شناختی انسان نقش دارد و  دیدگاه، استعاره ساختاری پویا پنداشت  می

ها و امور انتزاعی است بلک  در ایجاد ارتباط، فهماندن و انتقال مفاهیم هم کاربرد دارد؛ چرا ک  »ااا ماهیت نظام  ها، مسئل پدیده

-ناآگاه ب  کار می  صورتب راحتی و  ها را در جریان ارتباطات عادی روزمره ب مفهومی انسان شدیداً استعاری است و ما استعاره

 (ا 7: 1396بریم« )کوچش، 

شودا )کوچش:  فهمِ یک حوزة مفهومی برحسب حوزة مفهومی دیگر تعریف می  صورتب شناسی شناختی، استعاره  در زبان

تشبیهی یا ب  بیانی دیگر اسنادی است ک  ب  شکل »الف، ب است« در ذهن   ، استعاره نوعی ساختگریدعبارتب (  20:  1395

داریم ک  یکی )الف( بر اساس دیگری )ب(    سروکار، ما با دو حوزة مفهومی  بیترتنیاب (ا  107:1396ثبت شده است )صفوی،  

می میفهمیده  بیان  را  دیگر  قلمروی  ک   قلمروی  معمولاً  شودا  و  حوزة    ترینیع کند  ب(،  )یعنی  می  مبدأاست  و  نامیده  شود 

-)یعنی الف(، حوزة مقصد یا هدف نامیده می  برداردتر را در  قلمروی ک  توسط قلمروی دیگر بیان شده است و مفهومی انتزاعی

استعارة  فهمیدن یک  برای  داردا  عناصر ب وجود  و  الف  عناصر  میان  نگاشت ک   بر یک مجموع   است  مبتنی  فهم  این  شودا 

-(ا حقیقت آن است ک  »مفهوم اصلی در نظریة استعاره61،  1395مفهومی باید این مجموع  نگاشت فهمیده شودا )کوچش:  

کند  مندی دلالت میشناسی وارد شده است و ب  تناظرهای نظامهای مفهومی، نگاشت استا این اصطلاح از ریاضیات ب  زبان

مندی ک  بین مفاهیم دو حوزه )مبدأ و مقصد( روی  های مفهومی وجود داردا ااا نگاشت یعنی رابطة نظامک  میان برخی حوزه

 (ا14و11: 1397دهد« )افراشی، می

شود و حوزة مقصد بر  در اینجا ذکر این نکت  ضروری است ک  اگرچ  استعارة مفهومی با فرمول »الف، ب است« توصیف می 

نیست ک  این دو حوزه کاملاً  شود، ولی این ب  آن معنا ها یا تناظرها از طریچ حوزة مبدأ فهمیده میای از نگاشتاساس مجموع 

د چون  هستند؛  منطبچ  یکدیگر  دقیقاًبر  مفهومی  حوزة  یک  صورت  این  )کوچش:    ر  بود  خواهد  دیگر  مفهومی  حوزة  همانند 

-چنین هستندا فقط ب شی از ب بر ب شی از الف نگاشت  می  درواقعتوانند جزئی باشند و  ها فقط می(ا اما »نگاشت33،  1395

بر کدام ب ششود و لازم است گفت  شود کدام ب ش : »وقتی  ب  بیان دیگر  (ا  همانشوند« ) های هدف نگاشت  میهای مبدأ 

استعاره ساختمی از طریچ  یافت  گوییم ک  مفهومی  تا حدودی سازمان  این مفهوم  این است ک   بندی شده است، منظورمان 

 (ا 36: 1396لیکاف و جانسون، های مرتبط با آن گسترش یابد« )ها و ن  تمامی جنب تواند از بعضی جنب می ک نیااست و 

های حوزة مبدأ ب  س  دستة مفهومی را بر اساس نقش شناختی و با در نظر گرفتن ویژگی   لیکاف و جانسون، انواع استعاره

استعاره  (Ontological metaphors)شناختی  های هستیاستعاره   ،(Structural metaphors)های ساختی  استعاره های جهتی  و 

(orientation metaphors)    مند موجود شناختی، بر مبنای پیوندهای نظام ی ساختی، جهتی و هستیهااستعارها  اند کردهتقسیم

می شکل  تجربیاتمان  ) در  استعاره118  همان،گیرندا  در  و  (ا  ساختمند  دیگر  مفهومی  چارچوب  در  مفهومی  ساختاری  های 

شودا در  دهی میهای جهتی ن  یک مفهوم بلک  نظام کاملی از مفاهیم نسبت ب  دیگری سازمانشودا در استعارهدهی میسامان
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اساس جهت بر  را  مفاهیم  استعاره،  نوع  سازماناین  وااا  نزدیک  دور،  پایین،  بالا،  مانند  فضایی  ملموس میگیری  و  کنندا  دهی 

شیوههای هستیاستعاره درک  امکان  میشناختی  فراهم  یا جوهر  هستی  یک  مانند  را  نامحسوس  مفاهیم  دیدن  از  کند؛  هایی 

گیرد و این  واسطة مواد م تلف و اشیا شکل میشناختی فهم تجربیات ب  مفاهیمی نظیر عقاید و احساساتا در استعاره هستی

از استعارهعنوان اشیا یا مواد بازشناسی شوندا انسان با بهرهشود تا آن تجربیات ب امکان فراهم می شناختی  های هستیگیری 

را دست تواند تجرب می این تجرب بندی، مقول هایش  ارزیابی کند و در مورد  بیندیشدا بندی  و  بر  118،  57،  37)همان،    ها  (ا 

استعاره از  ارائ  شده  استعاره شناختی میهای هستیاساس تعریف  از  برای توان بسیاری  را ک   در متون عرفانی  های مفهومی 

شناختی دانستا  های هستیاند از نوع استعارهملموس و قابل درک کردن امور انتزاعی و مفاهیم نامحسوس عرفانی ب  کار رفت 

های هستی شناختی با حوزة مبدأ آب در مثنوی معنوی بررسی خواهد طور ک  پیشتر بیان شد، در این جستار استعارههمان

 شدا 

 بحث و بررسیا    2

از حوزة مبدأ   بیان حوزهدر مثنوی  برای  علم،  آب  از جمل  دل، روح، صبر، جان،  استفاده شده است  های مقصد متعددی 

گنجدا ب  همین دلیل نگارندگان در ادام  برخی از خشم، رشک، حیات، مکر وااا ک  س ن گفتن از هم  آنها در این مقال نمی

مفاهیم کلیدی را ک   مولوی برای ملموس و قابل درک کردن آنها از حوزة مبدأ آب استفاده کرده، معرفی و در پایان جدول  

 های مبدأ و مقصد مورد بحث را ارائ  خواهند کردا فراوانی حوزه

 یکی  از مفاهیم انتزاعی رایج در مثنوی رحمت استا   رحم    ا1ا    2

رَحمت در لغت ب  معنای مهربانی، در آثار صوفیان با اشاره ب  صفتِ رحمان، مهربانی و لطف پروردگار با بندگان و ناظر ب   

ها از رحمت حچ یاد شدها مواردی هست ک  بنده از پروردگار طلب رحمت ک  در آن  _ بیش از صد آی _ آیاتی از قرآن است  

 : رحمت(ا 1398شمارد )استعلامی، کند و مواردی پروردگار بندگان نیک و فرمانبُردار را شایستة رحمت میمی

تعبیر رحمت را مولوی بارها ب  کار برده و برداشت او از این اصطلاح ، لطفی است ک  فقط خاصّ بندگان فرمانبردار نیست 

( و پروردگار بندة نافرمان را هم ب   902:  1371بلک  »سبچ رحمت بر غضب هست ای فتا // لطف، غالب بود در وصف خداا« )

 هاست: ب شد؛ اما شایستگان این رحمت، بندگانی هستند ک  درد محبت او را دارند و رحمت درمان آنلطف خویش می

آن دوا  دردی،  رود هرکجا   جا 

شو  پست  رو  بایدت  رحمت   آب 

سر ب   تا  آمد،  رحمت  اندر   رحمت 

 

آن  آب  است،  پستی  رودهرکجا   جا 

شو  مست  رحمت،  خمر  خور   وآنگهان 

پسر! ای  ما  فرو  رحمت،  یکی   بر 

 (291)همان،                                  

شود؛ در این نگاشت، حوزة مقصد »رحمت« برحسب حوزة مبدأ »آب«  نمونة فوق، نگاشت »رحمت آب است« دیده میدر  

: آبِ رحمت(ا 1398الدّین تعبیری برای عنایت پروردگار است« )استعلامی، تعریف شده استا »آب رحمت: در کلام مولانا جلال

رساند و برای مشمولِ رحمت پروردگار شدن، باید خواری این باور ک  رحمت پروردگار همرون آب خود را ب  جاهای پست می

 های مولوی هم مشهود است:و خاکساری و پستی پیش  کرد، در یکی از غزل

برسم  رحمت حچ آب بوَد، جز ک  ب  پستی نرود  رحمان  برِ  تا  شدم،  مرحوم  و   خاکی 

                            (1393 :572) 
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ها مشهود است؛ گاهی در  خورد ک  استعارة »رحمت آب است« در آنهای دیگری هم ب  چشم میمثنوی، نمون در کتاب  

 ها از واژگان مرتبط با آب نظیر »بحر« یا »دریا« استفاده شده است: این استعاره

گری  خوش  آن  موقوفِ   هاسترحمتم 

 

خاست   موج  رحمت  بحر  از  گریست   چون 

 (218: 1371)مولوی،                           

 تا ز چ  فن پُر کند، بفرستدم   برده در دریای رحمت، ایزدم

 ( 1156)همان:          

رسد ک  با توج  ب  عظمت و عمچ دریا / بحر، مولوی از این استعاره مفهومی برای ملموس کردن میزان  چنین ب  نظر می

شود  استعاره با حوزة مقصد رحمت و حوزة مبدأ آب در مثنوی یافت میهای دیگری از رحمت خداوند استفاده کرده استا نمون 

(، »ابر رحمت« )همان: 494،  221(، »بحر رحمت« )همان:  394،  358،  323،  291،   259ک  عبارتند از: »آب رحمت« )همان:  

(ا ب شایش، لطف و عفو الهی نیز از دیگر مفاهیم مرتبط با  902( و گزارة »رحمت خداوند چون آب جوی است« )همان:  542

(،  653،  600،  455(، »موج« )همان:  756،  4رحمت هستند ک  در مثنوی برحسب حوزة مبدأ آب و با واژگان »بحر« )همان:  

 اندا  ( بیان شده1036( و »دریا« )همان: 284، 140»آب« )همان: 

داردا در  هایی است ک  جسم آدمی یا جانور یا گیاه را زنده نگاه میجان در لغت ب  معنای مجموعة توانایی   جان    ا2ا    2

یابد، تعبیرها و کاربردهای کلمة جان  تصوف و عرفان و ادب صوفیان  ک  بیشتر مباحث و مفاهیم با وجهة درونی آدمی ربط می

)استعلامی،   استا  بسیار  مصادیچ  1398هم  ک   است  انتزاعی  و  عرفانی  امری  بیانگر  مثنوی،  کتاب  در  جان  اصطلاحِ  جان(ا   :

 گیردا  متنوعی را در بر می 

در   است ک   انسان  روحانی  وِجهة  این  و  باشدااا  آسوده  این جهانی  از علائچ  است ک   عارفانة جان، جانی  معنای  ن ستین 

ای در قفس، شوق رهایی و آرزوی پیوستن ب  هستی مطلچ و جاودان  دارد و این معنا را کسی  زندگی این جهان مانند پرنده

ک  گویی حیاتِ جسمی و این جهانی فنا شده و او هم  جان  کند ک  دلبستگی ب  این جهان ناپایدار را واگذارد، چناندرک می 

 است )همان(ا  

( در س ن گفتن از جان از ترکیبهایی 719:  1371داند )ای در مقابل دریا میمولوی ک  جسم را در مقابل جان چون قطره 

(، »دریای  719،  326،  248،  244،  243،  111،  86(، »بحر جان« )همان:  1089،  1046،  967،  618نظیر »آب جان« )همان،  

( بهره    830(، »جان اولیا آب روان است« )همان:  109های »جان چون آب روان است« )همان:  ( و گزاره719جان« )همان:  

 گوید:  برده ک  هم  آنها دربرگیرندة نگاشت »جان آب/ دریا است« هستند؛  برای مثال او در ب شی از مثنوی چنین می

معنوی  بحر  عطشان  شدی   گر 

نفس  هر  اندر  ک   چندان،  کن   فُرج  

کُند  وا  چون  جو  آبِ  ز  را  ک    باد، 

ببین شاخ  مرجان  تازة   های 

 

مثنویفُرج   جزیرة  در  کن   ای 

بس  و  بینی  معنوی  را   مثنوی 

کند  پیدا  خود  یکرنگی   آب، 

ببینمیوه جان  آبِ  ز  رُست    های 

 (  1046)همان:                                        

الدین، آب جان تعبیری است برای وجهة روحانی کسی ک  از تعلقات  در ابیات فوق و ب  صورت کلی »در کلام مولانا جلال

 : آبِ جان(ا  1398این جهانی آزاد و پیوست  ب  هستی مطلچ است« )استعلامی، 
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 های مقصد مرتبط با پژوهش حاضر استا مفهوم عقل یکی دیگر از حوزه عقل   ا  3ا    2

برد  ها بهره مییابد، از آن دانستنیها را در میعَقل، در زبان فارسی خِرَد، توانایی ذهنی آدمی است ک  ب  یاری آن دانستنی

رسد؛ اما در فلسف  و کلام و در تصوف و عرفان ک  س ن از رویة ناپیدای هستی و  و در هرکار ب  تدبیر و کرداری مناسب می

ترکیب و  تعبیرها  با  متفاوت،  معنای  دو  گاه  و  گسترده  معنایی  هم  عقل  معناست،  عالم  )همان،  شناخت  داردااا  متفاوت  های 

 عَقل/عاقل(ا  

گیردا بعضی از این مفاهیم  در مثنوی نیز این واژه مفاهیم متفاوت و متنوعی چون اندیش ، فهم، مراتب عقل وااا را در بر می

با واژگانی نظیر »بحر« )مولوی،   (،  56(، »موج« )همان:  268،  267،  55(، »دریا« )همان:  56:  1371برحسب حوزة مبدأ آب 

)همان:   )همان:  356»جوی«  )همان:  723(، »چشم «  »آب«  واژة  خود  و  بیان شده1172،  874،  487،  102(  این  (  در  اند؛ 

اندیش ، فهم، نطچ، مراتب عقل، هوش و هوشیاری حوزهاستعاره انتزاعی  های مقصد هستند؛ برای مثال مولوی در  ها، مفاهیم 

 کند:  دفتر چهارم مثنوی از مراتب عقل صحبت  و آن را ب  دو ب ش تقسیم می 

مَکسَبی اول  است:  عقل  دو   عقل 

ذکر و  فکر  و  اوستاد  و  کتاب   از 

دیگران بر  شود  افزون  تو   عقل 

گشت و  دور  اندر  باشی،  حافظ   لوحِ 

بود  یزدان  ب ششِ  دیگر   عقل 

کرد  جوش  دانش  آبِ  سین   ز   چون 

غم؟  چ   بست ،  بود  نَبعش  رَهِ   وَر 

جوی مثالِ  تحصیلی   هاعقلِ 

بینوا شد  شد،  بست   آبش   راه 

 

صَبی  مکتب  در  چو  درآموزی   ک  

بِکر،  و  خوب  علومِ  وز  معانی   از 

گران  آن  حفظ  ز  باشی  تو   لیک 

گذشت در  زین  کو  اوست  محفوظ   لوح 

بود جان  میان  در  آن   چشمة 

زرد  ن   دیرین ،  ن   گَنده،  شود   ن  

دم  ب   دم  خان   ز  جوشد  همی   کو 

خان  در  رود  کویکآن  از   ها ای 

را چشم   جو  خویشتن  درونِ   از 

 (723خ 722)همان:                            

می پرورده  و  آموخت   در مکتب  اکتسابی ک   عقل  است:  عقلانیت  نوع  از دو  ابیات فوق صحبت  عقل فطری ک   در  و  شود 

 نویسد:  موهبت پروردگار ب  انسان استا استعلامی در شرح ابیات فوق می

ای و کند: »عقلِ مَکسبی« آگاهی و عقل مدرس تر از موارد دیگر مراتب عقل و آگاهی را بیان میابیات مولوی روشندر این  

گوید این  آموزدا ااا مولانا میرود و ب  تدریج میآموزش اهل مدرس  و علمای ظاهر است ک  هر کودکی )صبی( ب  مکتب می

کند؛ ااا عقل و علم اهل مدرس  چیزی است ک  باید صاحب  بال و آزاد نمی دهد اما تو را سبکعقل یا این آگاهی ب  تو برتری می 

آن برای حفظ آن بکوشد و آن را در لوح ضمیر نگاه دارد، اما اگر کسی از این فراتر را دریابد و عقل او ماوراء این علم و عالم را  

ماندا ااا »عقل دیگر« همان عقلی  بشناسد، لوحی است ک  علم او متصل ب  دریای علم حچ است و ب  عصمت حچ محفوظ می

 (ا 305: 4، ج1379آید )شود و چنین عقلی فقط ب  عنایت حچ و »در میان جان« پدید میاست ک  »لوح محفوظ« می

نکتة جالب توج  و مرتبط با پژوهش حاضر این است ک  هر دو نوع عقل ب  کمک واژگان مرتبط با آب تعریف شده است؛  

ها« بیانگر دو استعارة  عقلی ک  حاصل ب شش پروردگار است و »چشمة آن در میان جان بُود« و »عقلِ تحصیلی مثال جوی

مفهومی مجزا با حوزة مبدأ آب هستندا حوزة مقصد در استعارة »عقل چشم  است« عقل متعالی است: از دیدگاه مولوی عقل  

جوشدا عقلِ تحصیلی نیز ک  در ابتدای ابیات عقلِ مَکسبی خوانده شد، ب  ای است ک  از میان جان می متعالی همرون چشم 
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دیده می است«  تحصیلی جوی  »عقلِ  استعارة  در  مقصد  حوزة  از کوچ عنوان  ک   است  آب  عقل، جوی  این  خان   شود؛  ب   ها 

 گذاردا بهره می رسد و خان  را بیشود و اگر راهش بست  شود، دیگر ب  خان  نمیجاری می

مفهومی    دل    ا  4ا    2 ادب و عرفان،  زبان  پرکاربرد و مهم در عرفان استا »دل در  از مفاهیم  یکی  انتزاعی دل،  مفهوم 

یابدا«  ذهنی و عاطفی است ک  علایچ و احساسات و روابط درونی آدمیان با یکدیگر و رابطة بنده  با پروردگار ب  آن ربط می

در عرفان اسلامی همرون دیگر مفاهیم انتزاعی عرفانی برگرفت  از قرآن  : دل/قلب( عمدة توج  ب  قلب یا دل  1398)استعلامی،  

استا در بیش از صد و بیست آیة قرآن س ن از قلوب مؤمنان است و همة این موارد، ناظر ب  همان مفهوم ذهنی و عاطفی دل  

های گوناگون، این مفهوم را ب  کار  های م تلف مثنوی ب  مناسبتگر استا مولوی در ب شاستا مفهوم دل در مثنوی هم جلوه

ها و دلِ ن  دل  ریزهها، دلپاره اند، تعبیرهای دل برد؛ او برای رهروانی ک  دعوی پیوند با حچ  دارند و هنوز در بند این جهانمی

استا )همان( از نظر مولوی »دل پر نور ااا دلی است ک  نور معرفت عالم معنا در آن تافت  باشد«ا )همان( او گاهی  را ب  کار برده

 گیرد، ب  عنوان نمون :برد و برای بیان این مفهوم از حوزة مبدأ »آب« بهره میمفهوم دل را ب  عنوان حوزة مقصد ب  کار می

آب جوی  چون  دل  و  است  خمُّ  جهان   این 

 

عِجاب  شهر  دل  و  است  حُجر  جهان   این 

 ( 666: 1371)مولوی،                            

هاست« و »این  بیت »دل« عالم معنا و جنبة باطنی زندگی است ک  چون ب  کل هستی پیوند دارد »شهر شگفتیدر این  

(ا در مصراع اول نیز جهان در قیاس با دل چون کوزه 238: 4، ج1379جهان« در قیاس با آن یک حُجر )لان ( است )استعلامی، 

در قیاس با جوی آب در نظر گرفت  شده استا بیت ناظر بر اهمیت جایگاه دل در نگاه مولوی است ک  دنیا را با هم  وسعتش  

هاا در نمونة زیر نیز دو نگاشت با حوزة مبدأ آب برای دل در  داند و دل را چون جوی آب و شهر شگفتیای میچون کوزه و لان 

 نظر گرفت  شده است: 

تن گردای  حوض  گِردِ  ب    آلوده! 

اوفتاد مهجور  حوض  از  کو   پاک، 

بی  حوض،  این  بُوَد پاکی   پایان 

کمین در  لیکن  است،  حوض  دل  ک    زان 

مدد  خواهد  تو  محدود   پاکیِ 

شتاب« من  »در  را:  آلوده  گفت   آب 

رود؟  کیِ  من  بی  شرم  »این  آب:   گفت 

شود پنهان  کو  آلوده  هر  آب   ز 

شد  گِلناک  تن  حوضِ  پایة  ز   دل 

پسر!  ای  گرد  دل  حوض  پایة   گِردِ 

زنان  هم  بر  دل  بحرِ  بر  تن   بحر 

 

مرد؟   حوض  برونِ  گردد  کی   پاک 

اوفتاد  دور  هم  خویش  پاکی  ز   او 

کم  اجسام  بُوَدپاکی   میزان 

این  دارد  پنهان  راه  دریا   سویِ 

عدد  گردد  کم  خرج  اندر   ورن  

آب«  از  شرم  »دارم  ک :  آلوده   گفت 

شود؟  کی  زایِل  آلوده  این  من   بی 

بود الایمان  یَمنَعُ   اَلحَیاءُ 

دل حوضِ  آبِ  ز  شد تن  پاک   ها 

می تن  حوضِ  پایة  ز  حذر هان!   کن 

یَبغِیان  لا  برزخٌ  میانشان   در 

 ( 264: 1371)مولوی،                       

گوید: این حوض ب  پاکیِ بی  در ابیات بالا مولوی مفهوم دل را ابتدا بر حسب نگاشت »دل حوض آب است« بیان کرده و می

مانند پاکی ظاهری و جسمی نیست ک  خوب ولی کم ارزش است ااا اگر دل پیوست  ب  پایانِ دریای حچ پیوست  است و پاکی او 

کند  دریای حچ نباشد و ب  او از دریای حچ کمک نرسد، »حوض دل« هم آلوده خواهد شد ااا او تن را نیز ب  حوضی تشبی  می

( سپس دل را با نگاشت  254:  2، ج1379شماردا )استعلامی،  ک  آلوده باشد و در مقابل آن »حوض دل« را عامل پاک شدن می
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بیند  سورة الرحّمن »تن« و »دل« را دو دریای نزدیک ب  یکدیگر می   20»دل بحر است« تعریف کرده استا او با اشاره ب  آیة  

های مادی و معنوی زندگی در کنار یکدیگر است و انسان خداجو ای استا در وجود آدمی نیز رویّ ها در معنا فاصل ک  میان آن

نویسد: »مقصود این است  ( همایی در شرح ابیات فوق می255گماردا )همان:  های روحانی و معنوی میتوج  خود را بر جنب 

پایان الهی است؛ و بدین سبب است ک  در زدودن خباثت و تطهیر قلوب ک  دل مردان خدا، متصل و پیوست  ب  دریای فیض بی

(ا مولوی در نمونة دیگری، مفهوم »دل« خ البت  ن  هر  292:  1394نهایت است« )خلچ؛ قدرت تصرف و فیض ب شی ایشان بی

 کند: دلی بلک  دل عاشقان حچ خ را در قالب نگاشت »دل برف است« بیان می

نیست  حرف  و  سواد  صوفی،   دفتر 

 

نیست   برف  همرون  اسپیدِ  دل   جز 

                     (1371 :208 ) 

تعبیر دل سپید همرون برف برای توصیف دل عاشقان حچ استفاده کرده است؛ چرا ک  »دل عاشقان  در بیت فوق مولوی از 

:  1398ای بر آن نوشت  نیست« )استعلامی،  حچ باید از هر نوع کشش  این جهانی پاک باشد، مانند برگ کاغذی ک  هیچ واژه

نمون  استعارهدل/قلب(ا  نوع  این  از  دیگری  مشاب   آنهای هستیهای  در  رفت  ک   کار  ب   مثنوی  در  بر شناختی  دل  مفهوم  ها 

( 1178( و »چشم « )همان:  795(، »دریا« )همان:  494(، »بحر« )همان:  50:  1371های مبدأ »قطره« )مولوی،  حسب حوزه

 بیان شده استا 

مفهوم انتزاعیِ جود یکی دیگر از مفاهیم کتاب مثنوی است ک  گاه برحسب حوزة مبدأ دریا بیان شده استا   جود   ا  5ا    2

از پرداختن ب  آن، توضیحاتی دربارة مفهوم جود آورده می های حوزة عرفان  شودا در کتاببرای فهم بهتر این استعاره، پیش 

 نویسد:  شودا هجویری در کشف المحجوب مینظری، واژة جود معمولاً در کنار واژه  س ا آورده می

ب  نزدیک علما جود و س ا هر دو ب  یک معنی باشند اندر صفات خلچ، اماّ مر حچ تعالی را جواد خوانند و س ی ن وانند مر  

عدم توقیف را؛ ک  وی خود را بدین نام ن وانده است و از رسول صلی الله علی  و سلمّ خبری نیز نیامده است و ب  اجماع اهل  

سنّت روا نیست ک  کسی مر خداوند تعالی را نامی نهد بر مقتضای عقل و لغت، تا کتاب و سنّت بدان ناطچ نباشد ااا و مردمان  

اند: س ی آن بود ک  اندر جود تمیّز کند و آن موصول غرضی و سببی باشد و این مقام  اند میان جود و س ا و گفت فرقی کرده

ک  تمیّز نکند و کردارش بی غرض بود و فعلش بی سببا و این حال دو پیغمبر بود، صلوات الله  ابتدا بود از جود؛ و جواد آن

 (ا  463: 1383علیهما: یکی خلیل و دیگر حبیب )

باب آورده و مضمون س نش مشاب  س ن هجویری استا ) :  1374قشیری هم در رسالة قشیری ، جود و سَ ا را در یک 

(ا مولوی گاه برای بیان  مفهوم جود از حوزة مبدأ آب و واژگان مربوط ب  آن استفاده کرده استا ب  عنوان نمون  در  402و  401

 :بیت

ایشان نبودپیر،  عالم  کین   اند 

 

جود   دریای  در  بود  ایشان   جان 

                 (1371 :208 ) 

ها هستی داده استا جود ب ششی است ک  ن  در  گوید ک  خداوند از دریای جود خود ب  آنمولوی از اعیان ثابت  س ن می

نیاز است و ن  ب  منظور عوضا )استعلامی،   ( شاید ب  همین دلیل است ک  مولوی برای تبیین مفهوم آن  189:  1379پاسخ 

بدون درخواست موجودات و چشم دریا هم  ب شش  است؛ چرا ک   برده  بهره  است«  بحر  دریا/  نگاشت »جود  از  داشت )جود( 
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،  596،  355،  142،  127:  1371های مثنوی نیز در قالب ترکیبهای: »دریای جود« )مولوی،  دریاستا این نگاشت در دیگر ب ش

 ( ب  کار رفت  استا 1044( و »بحر جود« )همان: 799

)استعلامی،    صفا   ا  6ا    2 آمی تگی  و  آلایش  از  دوری  و  و خلوص  پاکی  و  روشنی  معنی  ب   از 1398صفا  یکی  صفا(   :

ایمان است«  نور  ب   این جهانی و روشنی آن  از علایچ  پاکی دل  آثار صوفیان،  عارفان استا صفا »در  آثار  انتزاعی در  مفاهیم 

گر استا »در شعر صوفیانة فارسی و خاص  در نقطة اوج آن در  )همان(ا مفهوم صفا در اشعار عارفان  و صوفیانة فارسی نیز جلوه

ب  تصویری از صفای مطلچ میکلام مولانا جلال یابد و خاص کاملان و واصلان  رسیم ک  هر سالکی ب  آن راه نمیالدین، گاه 

است« )همان(ا مولوی در چند مورد از کتاب مثنوی، مفهوم صفا را بر حسب حوزة مبدأ آب بیان کرده و برای ب  کار بردن این  

( و »نهر« )همان:  491(، »دریا« )همان:  697،  36( از واژگان »بحر« )همان:  647،  473:  1371استعاره، افزون بر واژة »آب« )

 ( نیز بهره برده است؛ ب  عنوان نمون :134

مصطفی نام  انجیل  در   بود 

 

صفا   بحر    پیغمبران،  سر    آن  

 (    36)همان:                       

نگاشت »صفا بحر/ دریا است« در نمونة فوق ب  پیامبر اسلام اشاره دارد؛ مولوی در جای دیگری نیز، همین نگاشت را ب  کار 

 است:برده

فرموده مصطفی راست  ما  با   ست 

 

صفا    دریای  و  شاهنشاه  و   قطب 

 ( 491)همان:                      

 گیرد؛ مثلاً: نگاشت »صفا بحر است« در کتاب مثنوی، مصادیچ دیگری را نیز در بر می 

کشتی صفاباش  بحر  این  در   بان 

می ره با  شناسی   لُباببباید 

 

ثانی  نوحِ  تو  مصطفیک   اِی   ای 

آب  راهِ  اندر  خاص   را،  رهی   هر 

 ( 698خ  697)همان:                 

خوانند؛ استعلامی در شرح دو بیت فوق  چیزی است ک  صوفیان آن را سلوک میمصداق استعارة مذکور در این نمون ، آن

ااا  دریای روشنایی باطن و    " بحر صفا"نویسد: »می یعنی در سیر الی الله، ک  در    "اندر راه آب"هدایت و ارشاد مومنان استا 

( مولوی برای بیان مفهوم صفا از نگاشت »صفا نهر است« نیز 276:  4، ج1379ب  همین معنی بودا« )  "بحر صفا" بیت پیش  

 (ا134: 1371استفاده کرده استا )

ای دارد؛ بسیاری از آثار برجستة ادب مفهوم عشچ در ادب فارسی و فرهنگِ عرفان اسلامی، بازتاب ویژه  عشق   ا  7ا    2

 شان عشچ استا  اند و درون مای  و مضمون اصلیفارسی با محوریت عشچ پدید آمده

-»در ادب فارسی و خاصّ  در شعر غنایی، عشچ دلبستگی عمیچ میان دو تن است و این معنا در غزل فارسی و در منظوم 

های عاشقان ، آفرینندة هزاران مضمون و تعبیر دلاویز بوده استا ااا اما در تصوف و عرفان، از هنگامی ک  صاحب قلمانِ ادب  

و هستی   معنا  عالم  و طالبان در شناخت  و سیر درونی سالکان  روحانی خود  عوالم  بیان  برای  را  تعبیرها  صوفیان  همان گون  

  _ ب  دعوی یا ب  واقع    _ اند، عشچ هم ب  معنای کشش و کوششی ب  کار رفت  است ک  عاشچ را  مطلچ پروردگار ب  کار برده

بی او  چشم  در  را  جهانی  این  زندگی  علایچ  و  قرار  بی  او  شناخت  و  حچ  با  پیوند  میبرای  )استعلامی،  اعتبار  :  1398کند« 



 12 یمعنو یمثنو در  با حوزة مبدأ آب یشناختی هست یهااستعاره  یبررس

 

 

 3/ شماره1دوره  /1402سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش 

 

 عاشچ/عشچ(ا

ترین مفاهیم مثنوی است؛ چرا ک  اساس مکتب عرفانی مولوی بر پایة عشچ بنا شده استا »مولانا  مفهوم عشچ یکی از اصلی

از قطب یکی  عنوان  و  ب   )اسپرهم  دارد«  عنصری کلیدی  عنوان  ب   ب  عشچ  ویژه  نگاهی  فارسی،  ادبیات  در  عرفانی  های شعر 

 با حوزة مبدأ آب بیان شده است:   شناختی(ا عشچ در مثنوی گاهی در قالب استعاره هستی112: 1397تصدیقی، 

دوستان جان  قبلة  حیوان،   آب 

زنده عشقش  ز  آشامان،   اند مرگ 

داد  دست  را  ما  چو  تو  عشچ   آبِ 

نُوی  را  جان  هر  هست  حیوان  آبِ   ز 

 

بوستان   خندان  و  سبز  باشد  آب،   ز 

برکنده جان  آبِ  و  جان  ز   اند دل 

کساد ما  پیش  ب   شد  حیوان،   آب 

تویی حیوانی    آبِ   آبِ    لیک  

 (  1039خ  1038: 1371)مولوی،    

شود  تعبیر آبِ عشچ را مولوی ب  معنای عشقی ب  کار برده است ک  عارفان ب  حچ دارندا این عشچ باعث میدر ابیات فوق  

ای ک  فراتر از جاودانگی ب  آب حیات در اسطورة خضر است و آب حیاتی نیست  ک  آنها ب  بقای حچ جاودان  شوندا جاودانگی

از استعاره »عشچ آب : آبِ عشچ(ا نمون 1398ک  دوستداران زندگی این جهانی  در پی آن هستند )استعلامی،   های دیگری 

 شود:  ( در مثنوی دیده می1020( و »موج« )همان: 1020، 993: 1371است« با استفاده از واژگان »دریا/ بحر« )مولوی، 

شنید و  گفت  در  عشچ  نگنجد   در 

شمرد قطره نتوان  را  بحر   های 

 

ناپدید   قعرش  است  دریایی   عشچ 

خُرد هفت   است  بحر  آن  پیش   دریا 

 ( 962)همان:                           

از تصویر دریا )دریایی ک  عمقش دیده نمی بیان عظمت و بزرگی عشچ  برای  مولوی  ابیات فوق  شود و هفت دریا در  در 

 مقابل آن کوچک است( استفاده کرده استا  

 معنی در مقابل صورت، یکی از اصطلاحات مورد استفادة عارفان س نور استا  معنی   ا  8ا    2

های این جهان، در تصوف وجهة این جهانی هستی است و در مقابل آن، وجهة باطنی یا درونی  صورت ب  معنای ظاهر پدیده

را معنی می را درک میهستی  آفرینش  گویند، ک  آن  با داستان  ااا بحث در صورت و معنی،  پنج حس ظاهرا  با  ن   اما  کنیم 

انسان هم مربوط استا خلقت انسان یک وجهة خاکی و این جهانی دارد ک  تن آدمی است و یک وجهة الهی ک  روح پروردگار 

در این تن خاکی دمیده شده و توانِ زیستن و درکِ با همین حواس ظاهر را هم ب  تن    38سورة ص/  72است و مطابچ  آیة  

 : صورت/ صورت و معنی(ا  1398تواند درک کند )استعلامی، داده است اما انسان عالم معنا را با آن وجهة الهی خود می

گاهی مفهوم انتزاعی معنی در مثنوی، با حوزة مبدأ آب و بحر ک  یکی از واژگان مرتبط با  آب است، منطبچ و ب  کمک آن 

 تعریف شده است؛ ب  عنوان نمون :

آب چو  معنی  او  در  آمد،  ظرف   حرف 

 

الکتاب  ام  عنده  معنی   بحر 

 (15:  1371)مولوی،                      

شودا شاید بتوان گفت مولوی مضمون فوق را از در این نمون ، دو نگاشت »معنی آب است« و »معنی بحر است« دیده می

واسطة کوزه من  شمس تبریزی گرفت ، در مقالات شمس آمده است: »اگر چ  این معانی در عبارت همرو آب در کوزه است، بی
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 گوید: ( موحد در این باره می198:  1387نیابمااا آن بتِ الفاظ را جهتِ آن معانی خواهم« )موحد، آب 

ای از آب دریا نشان از دریا دارد، شاید هم بشود گفت ک  جزئی از دریاست اما  حال کمی دربارة این تشبی  بیندیشیم: کوزه

ک  کوچک است و محدود، لفظ در برابر معنی همرنان قاصر است و نارساا بنابراین کل دریا نیستا کوزه در برابر دریا چندان

 (ا  238شود نشان از معنی و حقیقت دارد اما همة معنی و کل حقیقت نیستااا )همان: چ  در لفظ و عبارت بر ما عرض  میآن

: 1371های دیگری نیز از نگاشت »معنی بحر است« در قالب ترکیب »بحر معنی« )مولوی،  ذکر شده، نمون   علاوه بر نمون 

 شودا  ( در کتاب مثنوی یافت می1046( و »بحر معنوی« )همان: 378، 165، 136

 واژة علم بارها در فرهنگ و ادب اسلامی و شعر صوفیانة فارسی ب  کار رفت  استا   علم   ا9ا    2

ب  معنای همة دانستنی با جستجو و تجرب  ب  دست علم در لغت ب  معنای دانستن و  هایی ک  بشریت با گذشت زمان و 

و می است  دانستنیآورده  آن  ب   اهل مدرس   زبان  در  اطلاق میآورد،  و  هایی  پاداش  و  فرائض  انجام  و  احکام دین  با  شود ک  

دانستنی مدَرَسی،  معنای  همان  بر  علاوه  هم  صوفیان  آثار  در  داردا  ربط  بندگان  ب   پادافراه  را  عارف  و  صوفی  ک   است  هایی 

گویند، هردو برگرفت  از رساند و آنر  صوفیان ب  آن علم میشناخت پروردگار و معرفت جهانی بیرون از زندگی دنیای خاکی می 

 : علم(ا  1398آیات قرآن است )استعلامی، 

نگاه مولوی ب  علم برخاست  از همین نگاه صوفیان  استا او گاهی برای صحبت کردن از این مفهوم انتزاعی، از حوزة مبدأ 

ترکیب استا  کرده  استفاده  )آب  علم«  »آبِ  )همان:  185:  1371های  علم«  »بحرِ  )همان:  1006(،  علم«  »دجل   و  141(،   )

( در مثنوی معنوی ب  کار رفت  است؛ برای مثال مولوی برای تفهیم علم اندک انسان در مقابل  315»سیلاب حکمت« )همان:  

 گوید: گسترة شناخت خداوند می

دانش آب،  سبوی  ماست آن   های 

می دجل   ب   پُر  سبوها   بریمما 

 

خداست   علمِ   دجلة  خلیف ،   وآن 

خریم ما  را،  خود  دانیم  خر  ن    گر 

 ( 141)همان:                       

ابیات فوق علم اندک آدمی چون کوزة آب و گسترة شناخت خداوند چون رود دجل  دانست  شده استا استعلامی در   در 

نویسد: »ما از دانش ناچیز خود سرشار از غروریم و اگر با این غرور ب  سوی معرفت حچ گام برداریم، مثل  اخیر میشرح بیت  

(ا مولوی در بیتی دیگر علم را  481:  1، ج1379تواند از دجل  آب برداردا« )رود و نمیکسی هستیم ک  با کوزة پر ب  دجل  می

 (1232: 1371»دریایی بی حدّ و کنار« و طالب علم را »غواص بحار« دانست  استا )

در کتاب مثنوی، مفهوم »عمر« نیز برحسب حوزة مبدأ »آب« و در قالب ترکیبهای »دریای عمر« )همان:    عمر    ا10ا    2

 ( و همرنین گزارة »عمر همرون جوی در حال نو شدن و دگرگونی است« بیان شده است: 52( و »آب عمر« )همان: 839

می نو  نفس  ماهر  و  دنیا،   شود 

می  نو  نو  جوی،  همرون   رسدعمر، 

 

بقا  اندر  شدن  نو  از  خبر   بی 

می جسد مُستمِرّی  در   نماید 

 ( 56)همان:                           

خورد و مولوی در تعریف مفهوم »عمر« از مفهوم »جوی« بهره برده بالا، نگاشت »عمر جوی است« ب  چشم می  در نمون 

ماند چون  ابیات فوق ب  این نکت  اشاره کرده ک  دنیا هر لحظ  در حال تجددست و عمر انسان ب  جوی آب میاستا مولوی در  

ای جریان رسد، در وجود انسان نیز هر لحظ  خلچ تازهگون  ک  آب جوی هر لحظ  نونو میپویدا همرنین همانتند و تیز می
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 (ا 775:  2، ج1368کوب، یابدا  )زرینمی

غمی  بی  عُمرِ  دریای   حَبَّذا 

 

شبنمی  دریا  هفت  زو  بود   ک  

 ( 839: 1371)مولوی،          

در بیت فوق، »دریای عمر بی غمی« تعبیری برای هستی مطلچ است و منظور از »عمر بی غمی« زندگی واصلان و مردان  

حچ است ک  از جهان مادی بی نیازند و عمرشان عاری از غم فنا و نیاز استا مفهوم بیت آن است ک  لطف و طراوت تمامی  

 (ا  233: 5، ج1379هستی در برابر آن »دریای عمر بی غمی« هیچ استا )استعلامی،  

هستند ک     تر نیز اشاره شده، مفاهیمی ک  در این جستار ب  آنها پرداخت  شد، از جمل  مفاهیم کلیدیطور ک  پیشهمان

از دو حوزة مقصد و   مولوی برای قابل درک کردن آنها از حوزه مبدأ آب استفاده کرده استا در ادام  جدول فراوانی هر یک 

 شودا مبدأ، ک  در این مقال  مورد بحث قرار گرفت، ب  صورت جداگان  ترسیم می

 : مفاهیم حوزة مقصد و فراوانی آنها 1جدول شماره 
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 : واژگان حوزة مبدأ و فراوانی آنها 2جدول شماره 

 
 

 گیری  تیجها  3

ب شیدن ب  امور انتزاعی و دور از تجرب   ها و محسوس کردن و عینیت  استعارة مفهومی ابزاری برای فهمیدن و درک پدیده

انتقال مفاهیم، کاربرد گسترده ارتباط، فهماندن و  ایجاد  عرص  استا همرنین در  ب  ویژه شعر عرفانی  ای داردا متون عرفانی 

بسیاری از مفاهیم  های شهودی، احوال معنوی و مفاهیم انتزاعی استا مولوی نیز در جایگاه عارفی س نور  بیان و توضیح تجرب 

ای ک  در مثنوی وجود های مفهومیانتزاعی و عرفانی را در قالب استعارة مفهومی تشریح و تبیین کرده استا یکی از استعاره

استعاره ب  آن )دریا، بحر،  دارد،  این حوزة مبدا و واژگان مرتبط  از  استفاده  با  با حوزة مبدأ آب است ک  مولوی  های مفهومی 

این   توج  در کاربرد  قابل  نکتة  بوده استا  انتزاعی عرفانی  تشریح مفاهیم  تبیین و  باران وااا( در صدد  نهر، موج، برف،  جوی، 

از مفاهیم ذهنی  واژگان آن است ک  چون هر کدام دربرگیرندة ویژگی بسیاری  بیانِ  برای  های متنوع و ب  خصوصی هستند، 

ها و  اندا او توانست  است  با استفاده از واژگانی ک  در حیطة حوزة مبدأ آب قرار دارند، نگرشمورد نظر مولوی، کارآمد واقع شده

های مقصدی ک  مولوی ترین حوزههای متفاوت نسبت ب  این مفاهیم ذهنی و امور انتزاعی را بیان کندا برخی از کلیدیبرداشت 

برای قابل درک کردن آنها از حوزة مبدأ آب استفاده کرده عبارت است از: رحمت، جان، عقل، دل، جود، صفا، عشچ، معنی، علم  

 و عمرا    
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 منابع 

 (ا خطاب ا ترجمة اسماعیل سعادتا تهران: هرمسا 1400ارسطوا )[ 1]

ا شماره  22پژوهی ادبیا سال  (ا »استعارة شناختی عشچ در مثنوی مولانا«ا متن1397اسپرهم، داوود و تصدیقی، سمی ا )[  2]

 ا 114 -87ا تابستانا صص 76

 جلدا تهران: س نا  6(ا تصحیح و تحلیل مثنویا 1379استعلامی، محمدا )[ 3]

 نامة تصوف و عرفانا تهران: فرهنگ معاصرا (ا فرهنگ1398خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ا )] ۴[

 (ا  استعاره و شناختا تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیا 1397افراشی، آزیتاا )[ 5]

 ا 114-91 ا صص10ا شماره 3(ا »استعاره مفهومی نور در دیوان شمس«ا نقد ادبیا سال 1389بهنام، میناا )[  6]

 ، تهران: علمیا 2(ا سرّ نی: نقد و شرح تطبیقی مثنویا جلد 1368کوب، عبدالحسینا )زرین[ 7]

 (ا  ارزش میراث صوفی ا تهران: امیرکبیرا1378خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ا )[ 8]

 (ا صور خیال در شعر فارسیا تهران: آگ ا 1372شفیعی کدکنی، محمدرضاا ) [ 9]

 (ا  استعارها تهران: نشر علمیا 1396صفوی، کورشا )[ 10]

 ا تهران: دانشگاه تهرانا1(ا شرح مثنوی شریفا ج 1346الزمانا )فروزانفر، بدیع[ 11]

های مفهومی، تهران: هرمسا  های مفهومی در آیات قرآن«ا زبان استعاری و استعاره(ا »استعاره 1393نیا، علیرضاا )قائمی[  12]

 ا 60 -31صص 

[13  ]( هوازنا  بن  عبدالکریم  بدیع1374قشیری،  تصحیح  عثمانیا  احمد  بن  حسن  ابوعلی  ترجمة  قشیری ا  رسالة  الزمان  (ا 

 فروزانفرا تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگیا 

 ای کاربردیا ترجمة جهانشاه میرزابیگیا تهران: آگاها استعاره مقدم (ا 1395کوچش، زولتانا  )[ 14]

ا )[  15] استعاره 1396خخخخخخخخخخخخخخخخخخ  از کجا می(ا  تهران: ها  ترجمة جهانشاه میرزابیگیا  استعارها  بافت در  آیند؟: شناخت 

 آگاها 

)کوچک[  16] علیا  منظر  1394زاده،  از  مولوی  و  حافظ  غزلیات  در  استعاره  تطبیقی  »بررسی  شناختی«ا  شناس یمعن(ا  ی 

 نام  کارشناسی ارشدا دانشکده ادبیات و علوم انسانیا دانشگاه پیام نور استان تهراناپایان

 هایی ک  باور داریما ترجمة راحل  گندمکارا تهران: نشر علمیا (ا استعاره1396لیکاف، جرج و جانسون، مارکا )[ 17]

 (ا باغ سبز: گفتارهایی دربارة شمس و مولاناا تهران: نشر کارنام ا 1387موحد، محمدعلیا )[ 18]

 (ا مثنوی معنویا ب  سعی و اهتمام رینولد الین نیکلسونا تهران: امیرکبیرا 1371الدین محمد بن محمدا  )مولوی، جلال[ 19]

 (ا کلیات شمسا تهران: انتشارات هرمسا1393خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ا )[ 20]

[21  ]( احمدا  حمید 1384هاشمی،  و  خرسندی  محمود  ترجم   و  تصحیح  البدیعا  و  البیان  و  المعانی  فی  البلاغ   جواهر  (ا 
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 مسجدسراییا قم: حقوق اسلامیا 

ابوالقاسمو     هاشمی، زهره[  22] پژوهیا  استعارة شناختی«ا ادب   ینظر(ا »نگرش احمد غزالی ب  عشچ بر بنیاد  1392ا )قوام، 

  ا72 -49ا زمستانا صص 26شماره 

 (ا کشف المحجوبا مقدم ، تصحیح و تعلیقات محمود عابدیا تهران: سروشا1383هجویری، ابوالحسن علی بن عثمانا )[ 23]

 گویدا تهران: نشر س نا نام : مولوی چ  می(ا مولوی1394الدینا )همایی، جلال[ 24]
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